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در امتداد تاریکی ازمیان خبرها

سریال مصیبت بار قاچاق انسان

حادثه هولناک رانندگی با۶کشته و۷زخمی درکرمان
توکلی- تصادف مرگباردوخودروی سواری 
درکمربندی شهرکرمان،شش کشته وهفت 

زخمی به جا گذاشت. 
ــش بــیــمــارســتــانــی  ــی  رئـــیـــس اورژانـــــــس پ
پزشکی  علوم  دانشگاه  ومدیرمرکزحوادث 
ــه شامگاه  ــه ک ــادث ــان گــفــت:درایــن ح ــرم ک
دوشنبه در کمربندی شهرکرمان حدفاصل 
جوپاروباغین رخ دادیــک دستگاه خــودروی 

سواری پژوحامل اتباع غیرمجاز بایک دستگاه 
خودروی دنا به شدت تصادف کرد. 

به گــزارش خبرنگارما صابری افــزود:درایــن 
حادثه شش نــفــردردم جــان خــود را از دست 
ــد وهفت نفربه شــدت زخمی شدند که  دادن
توسط عوامل امدادی اورژانس به بیمارستان 
شهید باهنرکرمان منتقل شدندکه حال پنج 

نفر ازآن هاوخیم گزارش شده است.

وی خاطرنشان کرد چهارنفرازجان باختگان و 
پنج نفراززخمی های این حادثه ازاتباع افغانی 

هستند.   
ــت پــلــیــس راه  ــرس ــرپ ســرهــنــگ نــصــیــری س
استان کرمان  گفت:علت این حادثه ازسوی 
كارشناس پلیس راه،تــجــاوزبــه چپ ســواری 
 پژو پارس نسبت به ســواری دنا گــزارش شده

 است.

عاشق پیشه باج گیر! 
فقط به خاطر یک آشنایی خیابانی چنان به 
دردسر افتادم که مجبورم برای این اشتباه بزرگ 
باج بدهم و حق السکوت پرداخت کنم چرا که آن 
جوان عاشق پیشه، اکنون از این رابطه خیابانی 

سوء استفاده می کند و قصد دارد که ...
زن 40 ساله که برای رهایی از مزاحمت های یک 
شرخر و فرار از چنگ جوان باج گیر دست به دامان 
قانون شــده بــود دربــاره ماجرای سفته هایی به 
رنگ نیرنگ و باج خواهی به کارشناس اجتماعی 
کلانتری شفای مشهد گفت: بعد از مرگ همسرم 
چندین سال به تنهایی زندگی کردم اما بالاخره آن 
قدر پشت سرم حرف های نامربوطی زدند و نیش و 
کنایه هایی   از اطرافیانم شنیدم  که تصمیم به ازدواج 
دوباره گرفتم در این شرایط بود که با »شاپور« آشنا 
شدم و برای رهایی از این وضعیت به عقد او درآمدم. 
شاپور 30 سال از من بزرگ تر بود اما وضعیت مالی 
خوبی داشت و حقوق بازنشستگی هم دریافت می 
کرد با وجود این مهر او در دلم نشسته بود به طوری 
که زندگی مشترک خوبی داشتیم و من همراه 
و همسفرش بودم ولی فرزندان او که از ازدواج 
پدرشان بسیار ناراحت بودند همواره مرا تحقیر می 
کردند و مدعی بودند که به خاطر ثروت پدرشان 
قدم در زندگی مادر مرحومشان گذاشته ام و به 
همین دلیل خیلی به من بی احترامی می کردند. 
این اختلافات زمانی به اوج خودش رسید که شاپور 
سه سال بعد از ازدواجمان بر اثر سکته قلبی دار فانی 
را وداع گفت و من باز هم تنها شدم. در این شرایط 
رفتار فرزندان او به حدی زشت و زننده شد که به 
ناچار و برای حل مشکل ارثیه کارمان به دستگاه 
قضایی کشید چرا که فرزندان او معتقد بودند من 
هیچ حقی از ارثیه ندارم و تنها سه سال به پدرشان 
خدمت کرده ام در حالی که این حرف ها آزارم می 
داد ودوباره به زنی افسرده و بی کس تبدیل شده 
بودم به ورزش روی آوردم تا از این وضعیت روحی 
خلاص شوم اما چند ماه قبل هنگامی که با یکی از 
دوستانم در پارک نزدیک منزلمان مشغول ورزش 
بودیم با »ادریس« آشنا شدم او که به بهانه آموزش 
شیوه درست نرمش های ورزشی به ما نزدیک شده 
بود بسیار جذاب و مهربان به نظر می رسید به همین 
خاطر من هم احساس کردم می توانم به او تکیه 
کنم با خودم می اندیشیدم »ادریس« سر راهم قرار 

گرفته است تا مرهمی بر زخم هایم باشد. خلاصه 
این آشنایی خیابانی با درددل های من و سختی 
هایی که در زندگی کشیده بودم شکل عمیق تری 
به خود گرفت. او هم ساعت ها پای دلتنگی هایم 
می نشست و به من برای فراموش کردن تیره روزی 
های زندگی امید می داد تا جایی که از سیر تا پیاز 
زندگی ام را می دانست. هنوز دو هفته بیشتر از 
این آشنایی نمی گذشت که پیشنهاد ازدواج داد، 
من که از پیشنهاد او تعجب کرده بودم اختلاف 10 
ساله سنم را به او یادآور شدم ولی »ادریس« بدون 
تأمل گفت: اگر چه من 10 سال کوچک ترم اما این 
موضوع ذره ای برایم اهمیت ندارد. با این حال از من 
خواست قبل از آن که به طور رسمی ازدواج کنیم 
مدتی با یکدیگر رفت و آمد داشته باشیم تا بیشتر 
همدیگر را بشناسیم و به جزئیات اخلاق و رفتار هم 
پی ببریم. من هم این درخواست او را پذیرفتم چرا 
که موضوعی معقول به نظر می رسید از آن روز به 
بعد ادریس به بها نه های مختلف از من پول قرض 
می گرفت من هم که نمی خواستم او را به خاطر پول 
از دست بدهم یا از من دلخور شود مقدار زیادی از 
پس اندازم را به او قرض دادم اما مدتی بعد احساس 
کردم او قصد سوء استفاده از مرا دارد و به فکر ازدواج 
با من نیست این موضوع را زمانی دریافتم که او به 
بهانه دریافت وام بانکی مبلغ هنگفتی سفته برای 
یک ضمانت واهی از من گرفته بود وقتی آخرین بار 
به درخواست پول پاسخ منفی دادم کارش به تهدید 
کشید و گفت: اگر چندین میلیون تومان ندهم به 
فرزندان همسر مرحومم می گوید که با من رابطه 
داشته است و آن ها هم با همین اتهام می توانند از 
دریافت حقوق بازنشستگی شاپور جلوگیری کنند. 
درحالی که مستأصل بودم و از آبروریزی می 
ترسیدم تسلیم حرف هایش شدم به طوری که 
دیگر حتی بخش زیادی از حقوق بازنشستگی 
همسر مرحومم را نیز به او می دادم و خودم 
مجبور بودم در رستوران ها کار کنم وقتی کارد 
به استخوانم رسید و دیگر پولی به او ندادم جوان 
شرخری را اجیر کرد تا با تهدید من سفته های 

سیاه را به اجرا بگذارد و ...
شایان ذکر است به  دستور سرهنگ نوروزی 
)رئیس کلانتری شفا( این پرونده به مراجع 

قضایی ارسال شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

سه مرد جوان که از سوی ابر بدهکار بانکی 
معروف  اجیر  شده بودند دیــروز محاکمه 
شدند.آن ها ماموریت داشتند تا چک دو 
میلیارد و ۷00 میلیون تومانی را از مرد 

پولدار پس بگیرند .
اوایل سال ۹۵ مرد ثروتمندی به نام رضا به 
پلیس آگاهی تهران رفت و به ماموران گفت 
سه مرد که خودشان را مامور پلیس معرفی 
کرده بودند  پسر 18ساله اش به نام سینا را 

ربوده اند.
وی توضیح داد: وقتی سینا قصد داشت با 
ماشین مدل بالای من از خانه بیرون برود ، 
سه مرد جوان که خودشان را مامور پلیس 
معرفی کرده بودند مقابل پارکینگ جلوی 
راهش را بستند و با تهدید تفنگ او را ربودند. 
آن ها پس از کتک زدن و شکنجه پسرم او را 

رها کردند و رفتند.
 با این شکایت؛ پلیس به ردیابی ماموران 
قلابی پرداخت و با توجه به اختلاف حساب 
های مرد پولدار با یکی از دوستانش به نام 
حسین هدایتی )ابربدهکاربانکی که پرونده 
وی در دادگاه سرمایه در دست بررسی است 

(  وی را به عنوان مظنون شناسایی کرد.
 در حالی که فرضیه اجیر کردن ماموران 
قلابی از ســوی هدایتی  قــوت گرفته بود 
پلیس رد سه مرد جوان را یافت و آن ها را 
بازداشت کرد. این آدم رباها دیروز در شعبه 
ــاه کیفری یک استان تهران به  دهم دادگ

ریاست قاضی قربان زاده و با حضور یک 
مستشار پای میز محاکمه ایستادند.

 در ابتدای این جلسه پسر جوان به تشریح 
جزئیات ماجرا پــرداخــت و گفت : آن روز 
سوار بر ماشین مدل بالای پدرم شده بودم 
تا به گردش بروم اما سه مرد جوان جلوی 
راهم را گرفتند و آن ها که خودشان را مأمور 
معرفی کــرده بودند با تهدید تفنگ سوار 
ماشین شدند و مرا به منطقه ای خلوت  در 
حاشیه شهر بردند آن ها به شدت مرا کتک 
زدند و شکنجه کردند .آن جا بود که فهمیدم 
ــدرم گرفته  آن ها اشتباهی مــرا به جــای پ
اند و می خواهند چک  دو میلیارد و ۷00 
تومانی  دوســت پــدرم به نام حسین را  که 

در دست پدرم بود پس بگیرند. آن ها بعد 
از چند ساعت مرا رها کردند و من از آن ها 

شکایت دارم .
سپس سه آدم ربا که همگی با قــرار وثیقه 
آزاد بودند به دفاع پرداختند . یکی از آن ها 
مدعی شد : ما از قبل حسین را که حالا به 
دلیل بدهکاری بانکی در زندان است می 
شناختیم. او حامی مالی شرکت های بزرگ 
و مرد شناخته شده ای  بود .او گفته بود باید 
چک دومیلیارد و ۷00 میلیون تومانی  را که 
دست مصطفی  دارد پس بگیریم  و در عوض 

درصدی از آن  پول را به ما بدهد.
او مشخصات خودروی مصطفی را به ما داد 
و ما از روی شماره پــلاک ماشین، آدرس 
خانه مصطفی را پیدا کردیم و  مقابل خانه 
مرد پولدار رفتیم. ما  وقتی دیدیم یک مرد 
سوار ماشین مدل بالا از پارکینگ خارج شد 
به سراغ او رفتیم و خودمان را مامور معرفی 
کردیم اما بعد از این که سوار ماشین شدیم 
متوجه شدیم  پسر جوان را به جای پدرش 
گرفته ایم ما آدم ربایی را قبول نداریم  چون 
به پسر جــوان آسیبی نزدیم و  پس از چند 

ساعت او را  رها  کردیم.  
دو آدم ربای دیگر نیز منکر آدم ربایی شدند و 
گفتند به اشتباه پسر جوان را به دام انداخته 
بودند در پایان جلسه قضات وارد شور شدند 

تا رای صادر کنند.

پزشکی قانونی تهران فاش کرد:

داستان دروغ دختر فراری از خانه
ــرده بــود پس  ــرار ک دختر تهرانی که از خانه ف
ــرای حفظ آبــرویــش یک  از بازگشت به خانه ب

سناریوی عجیب مطرح کرد.
اوایل هفته گذشته دختر جوانی با دست و پاهای 
زخمی پا در دادسرای امور جنایی تهران گذاشت 
و از ماجرای ربوده شدنش از سوی مرد جوانی 
پــرده بــرداشــت. دختر جــوان در اظهاراتش به 
بازپرس جنایی گفت: سه روز قبل مرد جوانی 
را که در فضای مجازی )اینستاگرام( با او آشنا 
شده بودم در خیابان  دیدم و چون به او اعتماد 
داشتم سوار بر خودرویش شدم و در مسیر سرگرم 
صحبت بودیم که ناگهان مرد جــوان مسیرش 
را تغییر داد و با تهدید چاقو مرا به یک خانه برد. 
وی افزود: هر چه التماس کردم بی فایده بود و 
مرد جوان در مدت سه روز مرا مورد آزار و اذیت 
و شکنجه قــرار داد تا این که در روز سوم وقتی  
اوخـــواب بــود توانستم در خانه را بــاز کنم و از 
اسارتگاهش فرار کنم. همین کافی بود تا تیمی 
از ماموران پلیس آگاهی تهران برای دستگیری 
مرد جوان وارد عمل شوند و دختر جوان نیز برای 
بررسی های بیشتر به پزشکی قانونی منتقل شد. 
تجسس های پلیسی ادامه داشت تا این که مرد 
جوان در مخفیگاهش دستگیر شد و زمانی که 
ماموران را پیش روی خود دید شوکه شد و ادعای 
بیگناهی کــرد. تحقیقات در این پرونده ادامه 
داشت تا این که ماموران پی بردند ادعاهای دختر 
جوان دروغ بوده و برای ردگم کنی این سناریو را 
طراحی کرده است. مهتاب وقتی در برابر مدارک 
پلیسی و پزشکی قانونی قرار گرفت به ناچار لب 
به سخن باز کرد و گفت: روزی که از خانه خارج 
شدم با توجه به شناختی که از مرد جوان داشتم 
به خانه اش رفتم و در ایــن سه روز هیچ یک از 
اعضای خانواده ام از من اطلاعی نداشتند تا این 
که حوصله ام سر رفت و تصمیم گرفتم به خانه 
بازگردم. دختر جوان گفت: چون نمی خواستم 
خانواده ام به خاطر فرار از خانه نگاه شان به من 
تغییر کند با چاقو اقــدام به خودزنی در دست 
و پاهایم کــردم و فکر نمی کــردم این سناریوی 
ساختگی فاش شود تا این که مرد جوان دستگیر 
شد و ادعاهای مرا دروغ دانست  و پزشکی قانونی 
نیز محل زخم ها را خودزنی اعلام کرد و من به 
ناچار لب به اعتراف گشودم. بنا بر این گزارش، 

تحقیقات در این پرونده ادامه دارد.

 پیوند اعضای بدن یک مرد 
بعد از درگیری مرگبار

اعضای بدن مرد جوانی که بر اثر درگیری دچار 
مرگ مغزی شده بود، به بیماران نیازمند اهدا 
شد. روز 1۷ تیر امسال مرد 2۹ ساله ای برای 
اهدای عضو به بیمارستان سینای تهران انتقال 
یافت. این مرد جوان بر اثر درگیری در یک کمپ 
ترک اعتیاد در ماهدشت کرج مرگ مغزی شده 
بود که با موافقت خانواده وی و مقام قضایی، 
اعضای بدن این جوان پس از انتقال به بیمارستان 
سینا به بیماران نیازمند انتقال یافت. پرونده این 
قتل نیز با اعلام مراتب به قاضی کامران رضوانی؛ 
بازپرس شعبه هشتم دادسرای امور جنایی تهران 
با توجه به مکان وقوع حادثه با صدور قرار عدم 
صلاحیت رسیدگی و بــرای بررسی بیشتر به 

دادسرای مربوط در کرج ارسال شد.

3 متهم دیروز در دادگاه کیفری تهران محاکمه شدند

آدم ربایی با دستور هدایتی!


